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  چكيده
بر پيامدهاي  تأكيدبا  ،كه استهاي نظري   يافت اي از ره  استعماري مجموعه  مطالعات پسا
نقد پسااستعماري در پي  ،از جهتي. پردازد  به تحليل گفتمان استعماري مي ،استعمارگرايي

واكاوي و تحليل انتقـادي تـاريخ اسـتعماري     و فهم موقعيت كنوني از طريق بازانديشي
اروپـا  و ، لاتـين، خاورميانـه  امريكـاي   ،فريقااهند، ربارة كه د آن گذشته است كه بيش از

 دربـارة غربي جانبة   يكهاي   دريافت ها و  بندي  سرهمو  ها  پروري  خيالدربرگيرندة  ،باشد
محورانـه در   مطالعات پسااسـتعماري تلاشـي مـتن    ،طور كلي   به. است» شرق« و» غرب«

وسيع موضـوعات  دامنة  .غيرغربي است انداز غربي به ديگريِ سازي چشم  جهت وارونه
و  از نظريه و نقد ادبي تا مطالعات اقتصاد سياسي را مطالعات پسااستعماري   علاقةمورد 

ــارةپــژوهش  هويــت و مطالعــات فرهنگــي    و مســئلة هــاي اســتعماري  حكومــت  درب
و  اين امر باعث ابهامات و مناقشاتي در برخوردهـاي نخسـتين مخاطبـان   . گيرد  مي  بر  در

تدقيق در رويكردهاي اين مطالعـات   و شده استپژوهشگران با اين حوزه از مطالعات 
كـه ماهيـت و   پاسـخ دهـد    سـؤال به اين  بر آن است تاحاضر مقالة  .نمايد  ضروري مي

در پاسـخ  . داردمطالعاتي  درونادعاي مطالعات پسااستعماري چيست و چه رويكردهاي 
گذر بررسـي مطالعـات پسااسـتعماري و رويكردهـاي      شود از ره  سعي مي سؤال،به اين 
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مطالعات پسااستعماري، غرب، شرق، بازنمـايي، ديگـري، فرودسـت،    : ها كليدواژه
  .قدرت /گفتمان، دانش

  
  مقدمه. 1

هاي مطالعات فرهنگي اسـت    يكي از حوزه) postcolonial studies( مطالعات پسااستعماري
 ازشكني   پردازد و با نگرشي واسازانه سعي در شالوده  هاي جوامع غيرغربي مي  كه به فرهنگ

. گيري آكادميـك بـود    مقدماتي اين موضعة جلو. غربي به اين كشورها و جوامع داردديدگاه 
شرق و نقد گفتمـان  ة طالعگيري آكادميك در مقابل گفتمان علمي غرب در موضوع م  موضع

گذاري عام در محافل تأثيرشناسي و   گسترش نقادي شرق. بود) orientalism( »شناسي شرق«
هـاي معـروف بـه      ، همـراه بـا وضـعيت   )1384 ترنـر، ( هاي عمومي  آكادميك و حتي حوزه

يافـت   بندي متمايزي از نقـد فرهنگـي، شـامل ره     مدرنيسم، تركيب  پساساختارگرايي و پست
مراتـب و   سلسـله مركزي، فقدان   يافت دريدايي به تفاوت، تأكيد بر بي فوكويي به قدرت، ره

هـاي غيراروپـايي تلقـي شـدند       هـا و فرهنـگ    تـاريخ مطالعـة  ة ترين شيو  ناهمگوني مناسب
)O’Hanlon and Washbrook, 2002: 159 .(بندي ريزومي  اين تركيب )ويژه  به ،)هم پيوسته هب

پـارادايمي بـراي نسـل     صـورت  بهدر عمل  ،بوط به كشورهاي استعمارشدهدر مطالعات مر
شناختي انسانو  ،شناسي، علوم سياسي، تاريخ و مطالعات فرهنگي  انديشمندان جامعه جديد 

  .شود  ياد مي »مطالعات پسااستعماري«عنوان با كه از آن  درآمده است
دور از  ديدگاه سطحي و بهد گفت مطالعات پسااستعماري، بايدامنة با توجه به گستردگي 

ها در باب آشنايي با مطالعات پسااستعماري رواج دارد اين است   در برخي از نوشته دقتي كه
پارچـه و بـا هـدف و      كه برخي از نويسندگان مطالعـات پسااسـتعماري را مطالعـاتي يـك    

 ـ  مـي   نظـر در  ،شكني در برابر تفسـير غربـي از شـرق     يعني شالوده، اي واحد  كارويژه  دگيرن
محمـدپور و   ؛1388 نيـا،   آريـايي  ؛1388 و 1386 كريمي، ؛1389 ؛ شاهميري،1385 ساعي،(

ايـن امـر   ). 1390 ؛ دهشـيري، 1385 ؛ معينـي، 1389 ؛ پـري، 1388 ؛ گانـدي، 1390عليزاده،
ها در باب مطالعات پسااستعماري در فضاي آكادميك ايراني شـده    باعث برخي از بدفهمي
 كـه ادعـاي   آن  بـي در اين مجـال،  مؤلف  .دقيق بازپرداخت گردد كهاست و ضرورت دارد 

دانـد تـا از ايـن نگـاه       داشته باشد، خود را متكفل مي را در اين زمينه اين نوشتار جامعيت
اسـت  العات پسااستعماري شامل دو رويكرد مط ،بر اين اساس. كندشكني   نادرست شالوده

وجـود دو رويكـرد متفـاوت در    . كنند  در دو جهت عكس عمل مي ،تر  نگاهي دقيق در ،كه
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 هـم اليت موضـوعات و مسـائل م  پويايي و سيگر  بيان ،بيش از پيش ،اين دسته از مطالعات
 دو رويكـرد . كنـد  مـي اين حوزه از مطالعات فرهنگي است و به انعطاف آن كمك شاياني 

  : اند به اين شرح مذكور
بـه  . پردازد شناسانه مي شرقاول مطالعاتي است كه به بررسي الگوهاي گفتماني دستة . 1

 يالگوهـاي مطالعـة   بررسـي و  عبارت ديگر، بخشي از مطالعات پسااستعماري اختصاص به
ادوارد . انـد   هشرق توليد كردة دارد كه نويسندگان و متفكران غربي دربار گفتاري و نوشتاري

همچون ماري لـوئيس پـرات، نيـل وايتهـد، رابـرت       ،اوسعيد و بعضي از منتقدان و پيروان 
تـرين محققـان ايـن دسـته از      الـدين سـردار از مهـم     ضياءو  ،يانگ، پيتر هولم، يوهان فابين

  .روند شمار مي بهمطالعات پسااستعماري 
ها و الگوهـاي متنـي و گفتـاري      شيوهمطالعة دومين دسته از مطالعات پسااستعماري به . 2

حاشـيه   بـه هـاي    شده در دل تـاريخ اسـتعماري، هويـت    سركوبگيري صداهاي  مقاومت، پي
بـا فرهنـگ اسـتعماركننده و نيـز بـه      ) اي  آستانه(  ممزوجهاي   شده، يا به صورتي هويت رانده

 كوشد  پردازد و مي  سوم ميالگوهاي گفتماني نويسندگان و متفكران غيرغربي و جهان مطالعة 
 در. توليد گفتمان را در اين جوامع شناسايي كنـد  فرايندبر  مؤثراجتماعي  ـ  عوامل فرهنگي تا

توانـد عنـوان گويـايي بـراي ايـن        مي )subaltern studies(» فرودستان«عنوان مطالعات  ،كل
دانيـل برامبـرگ، آن   هـومي بابـا، گايـاتري چـاكراورتي اسـپيواك،      . دسته از مطالعات باشد

مهـرزاد  و  ،العـزم، داريـوش شـايگان     جلالكلينتاك، بيل اشكرافت، اكبر احمد، صادق   مك
  1.روند شمار مي بهترين محققان اين حوزه از مطالعات پسااستعماري  مهمجملة   ازبروجردي 

 بنـدي دارد و سـعي    بداعت اين مقاله در نگاهي است كه به اين تقسيم ،به زعم نگارنده
مطالعـات  زمينـة  تـري بـه آثـار پيشـين در       با تمركز بر اين امر، نگـاه و نظـم دقيـق    ،دارد تا

در ذيـل بـه بررسـي ادبيـات موجـود مطالعـات        ،بر اين اسـاس . پسااستعماري داشته باشد
در مطالعـات پسااسـتعماري را   رايـج  پسااستعماري خواهيم پرداخت و سـپس دو رويكـرد   

 نگرشي دقيق به ايـن مطالعـات     ارائةر جزئيات اين رويكردها در با مداقه د. كنيم  بررسي مي
  .كردخواهيم  سعي
 

  ي بر ادبيات مطالعات پسااستعماريمرور. 2
گونـاگوني  با دربرگرفتن برخي تناقضات، ريشـه در علـوم و مباحـث     ،پسااستعمارينظرية 

ها   گرفتن از نظريه  و تاريخ دارد و با وام ،شناسي، جغرافيا  چون سياست، اقتصاد، فلسفه، مردم
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فرهنگ و ة ، نظريكاوي روانساختارگرايي،   نظير ماركسيسم، پسامدرنيسم، پسا يهاي  و مكتب
اصـطلاح  ). 4: 1389شـاهميري،  ( اي و پويا بدل شده اسـت   رشته مياناي   فمينيسم به نظريه

اگرچـه ايـن امـر نيـز     ، كنـد   اره مـي استعمارگرايي اش ـة مطالعات پسااستعماري به پايان دور
  . خود مخدوش است به خود

منـدي جغرافيـايي و تـاريخ      ميان واقعيتة پسااستعمارگرايي از سويي انديشيدن به رابط
در  ،پـس از اضـمحلال آن  ة زمـان برقـراري اسـتعمار اروپـايي و در دور     مدتدر  را، جهان

كنـد    تأمل بر دانش نويني را گوشزد مي لزوم ،از سويي ديگر ،دهد و  اولويت مطالعه قرار مي
همة  در قبالهاي استعماري و اعتراض بخردانه   ايستادگي خلاقانه در برابر گفتمانة كه آفريد

اي متفـاوت    هاي آن را در سطحي گسترده و از دريچه  سان جهان و روايت بدينهاست تا  آن
واقعيت عيني و جهـان مـادي توجـه     به پسااستعمارگرايي هم ،از اين قرار. و انتقادي بنگرد

بازنمـايي و دانـش را   و  فرهنـگ و  هاي خاص تلقـي از واقعيـت    شيوه دربارة و هم كند مي
 اسـتعمار اروپـايي در  ة كند و همچنان كه نياز ما را به آگـاهي از پيامـدهاي عمـد     مطالعه مي

هـا    زد كه از طريق آنانگي  هايي برمي  گيرد، كنجكاوي ما را به روش  گذشته و حال در نظر مي
فعاليـت  ة بررسـي رابط ـ ). 95: 1388 گانـدي، (ايـم    زبان و فرهنگ دسـت يافتـه  و  به دانش

هـاي مطالعـات     جملـه خواسـت    ازاستقرار استعمار  فرهنگي و پيامدهاي تاريخي و سياسيِ
پـرداختن بـه چگـونگي بيـان     . شـود   محورهايي مجزا مطالعه مـي  پسااستعماري است كه بر

هـاي مقاومـت در برابـر      هاي استعمارزده به تاريخ استعمارگري و روش  هاي فرهنگ  واكنش
شـدن   جهانيويژه در مدت استعمارزدايي و پس از آن، و نيز توجه به وضعيت نابرابر  بهآن، 

فرهنگي از محورهاي ة نقاط مختلف جهان و روابط همواره نابرابر و استثمارگران معاصر در
  . آيند  ار ميشم بهاصلي اين بررسي 

ــتعماري  ــات پسااس ــز   ،مطالع ــر چي ــيش از ه ــتعماري و    ،ب ــان اس ــل گفتم ــه تحلي ب
نقـد  . شـود   امپرياليسـتي و هژمـوني انسـان غربـي مربـوط مـي      ة كشـيدن سـوژ    چـالش   به

  ،پسااستعماري درصدد آشكاركردن اين نكته است كه
هجـدهم و   اقتصادي و سياسي كه عناصر كليدي امپرياليسم و استعمار در قـرون ة سلط

هايي همراه بود كـه    بندي و تكوين گفتمان  داد، همواره با صورت  نوزدهم را تشكيل مي
شـد و از نظـر     به عنوان هويتي مستقل نفي مـي افريقا مردمان آسيا و » غيريت«ها   در آن

هـاي    و در اين ضمن برتـري فرهنگـي و اخلاقـي قـدرت       شدند  فرهنگي نيز استعمار مي
 گرفـت   مـي   قرار تأكيدپوشي مورد تأييد و  پردهترين ترديد يا   همواره بدون كماروپايي نيز 

  ).419: 1380 بوين و رطانسي،(
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محـوري و    كشيدن نژادپرستي و قـوم   چالش  بهنقد پسااستعماري درصدد  ،به اين ترتيب
تفكـر غربـي    و ،ادبيـات ، غربي است كه با توليـدات فرهنگـي  ة گران  سازي سركوب غيريت

يكه و  هدف و نيت نوشتار پسااستعماري آن است كه در برابر دريافتي ثابت. رود  پيش مي به
و بـا  كنـد  تاريخ بازانديشي  تفسيري ويژه و مركزي ازو دربارة  شده مقاومت كند پذيرفتهو 

  .چالش بخواند بهبينشي فراگير و قدرتمند حيات سياسي را 
بر طرق مختلـف   تأكيدبا  ،هايي كه دارند  با وجود تفاوت ،نقد پسامدرن و پسااستعماري

و  يقينـي  حقيقـت و دانـشِ  ة اعتبار شمردن ايد  ها و با بي  خوانش و تفسير روايت و متفاوت
يـك جريـان    كـه  هايدون وايت يادآوري كرده ،به طوري كه. رسند  به هم مي ،ثابت و نهايي

لـوي اشـتراوس و فوكـو بـه     و  طولاني از متفكران اروپايي از والري و هايـدگر تـا سـارتر   
انـد و بـر خصـلت سـاختگي       ابژكتيـو شـكل داده   ترديدهايي در خصوص آگاهي تـاريخيِ 

  ). 45: 1390 درودي،(اند  كرده تأكيدهاي تاريخي   بازسازي
تـاريخ و  ة تصور غربـي دربـار  شكنانة   شالودهنقد باره مشخص ديگر در اين ة شايد نمون

در  ،نـد كـه  ا آن برند بـر   اين شكل از نقادي را پيش مي نويسندگاني كهباشد؛ فرهنگ اسلام 
هـا    به نظـر آن و  ثابت و بسيط تلقي شده استو  اي واحد  مقولهمثابة تصور غربي، اسلام به 

سـازي اسـت كـه از      انديشـي و غيريـت    چنين ديدگاهي درواقع مبتني بر اشكالي از هويـت 
ابژه، درصـدد انحـلال ديگـري در    بة مثابه  ،»ديگري«خلال كوشش براي شناخت و برآورد 

شناسي  شرقدرواقع سخن اساسي منتقدان  ،جا   ايناز ). 93: 1387 سردار،( امنيت خود است
گفتمـان  ة دهنـد كـه شـرق چگونـه بـه واسـط        هـا نشـان مـي     آن. كند  نيز خود را آشكار مي

. شـود   توليـد مـي   دادن به دريافتي ويژه از تـاريخ  مركزيتو با  »غيريت /هويت«ة گرايان  ذات
تقليـل يابـد و در گفتمـان     شناسـي  شـرق شرط شناخت شـرق آن اسـت كـه بـه موضـوع      

به طور ضمني در پي آن است كه غرب را در پايگان  شناسي شرق. شناسي منحل شود شرق
  ). 141: 1385 ساعي،(دهد  برتري قرار

المللـي   بـين ة بخش ديگري از مطالعات پسااستعماري به مسـائل و موضـوعات گسـترد   
مطالعات پسااستعماري اين ادبيات را در بستر و يـا  وجه از اين  به مندانِ هعلاق. مرتبط است

توان   اين افراد مي   جملةاز . اند  شدن مطرح كرده  داري و جهاني  در برابر مسائلي چون سرمايه
من ض ـ ،اين گروه. فردريك جيمسون اشاره كرد، به عارف درليك، الاشوهات، اعجاز احمد

 ،نظران و خود مطالعات پسااستعماري  ها و انتقادات وارده بر صاحب  آموزهو  بحث از مفاهيم
، اما جايگزين و همدسـت نيرومنـدتري   نمايد ميآمده   سر   بهكه دوران استعمار نظرند اين  بر
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اي عظـيم، جهـان را     آرامي و در عين حال با تمام تـوان خـود، در گسـتره    بهوجود دارد كه 
هاي ماركسيستي جديد قرار داشته و   ارچوب انديشههاين گروه در چآراي . گرفته است  بر  در
  .هاي آن است  از نمونه) 1390 جيمسون،( جيمسون» داري متأخر سرمايهمنطق فرهنگي «

ة حـوز  هـم  توان گفت كـه مطالعـات پسااسـتعماري     مي ،مختصر بررسي بر اساس اين
رغـم    بـه بـا ايـن حـال،    . گيـرد   مي  بر  هاي متنوع را در  گونهها و   اي دارد و هم رشته  گسترده
پـردازان و منتقـدان     توافق نظريه حلچه م ن اين حوزه، آنادر ميان متفكرحاكم هاي   تفاوت

شــهرها و ســاكنان  كــلاناي ســنتي بــين   يــابي مجــدد رابطــه پسااســتعماري اســت، ارزش
القـول    ها متفـق   آن. مطالعه و تحقيق استهاي امپرياليستي   مستعمرات و نيز واسازي روش

به موضوعاتي مانند ظلم و ستم اسـتعماري و نواسـتعماري، مقاومـت در برابـر اسـتعمار،      
هـا، مهـاجرت پـس از     هويـت هويت استعمارگر و استعمارشده، الگوهاي تعامل بين ايـن  

امـدهاي  شـهرها، مبـادلات فرهنگـي بـين اسـتعمارگر و استعمارشـده، پي       كلاناستعمار به 
نـژاد و قوميـت، زبـان، جنسـيت،      ، موضـوعات بر اين علاوه. پردازند  اختلاط فرهنگي مي

اين مطالعات همچنين مفاهيم . است كانون اين مباحث و بيش از همه قدرت ،هويت، طبقه
هـا    آنجملـة    ازهاي نو به جهان انديشه و فكر معرفي كـرده اسـت كـه      خاصي را با دلالت

فضاي  ،)mimicry(» تقليد«، )negritude( »بودگي سياه«، »زيردست«، »بودن گهدور«توان به   مي
 »ميـان  در«و » ضـدهژموني «، »بين فرهنگـي  امر«سوم، جهان چهارم، ادبيات انگليسي زبان، 

)the in-between (فضاي معنايي حـاكم بـر ايـن مفـاهيم حـاكي از وضـعيت و       . اشاره كرد
در مضامين از  نداشتن قطعيت اين سياليت و. اجتماعي استموقعيت نامتعين جهان ذهني و 

هـاي    ارچوبه ـهـا در چ   دادن آن جـاي گويـد كـه     هايي بينابيني سخن مي  فضاها و گفتمان
نبـودن  اين سرحديت و . هاي مختلف آن بسيار دشوار است  بندي  كلاسيك دانش و تقسيم

طلبانـه در قبـال دانـش      زهبنـدي مبـار    مرزهاي روشن، شايد مبنايي مسـتحكم بـراي صـف   
  .بر آن است  مبتنيهاي اجتماعي   گرا و نظام  پوزيتيويستي تعميم

  
  غرب گفتمان و نوشتار رد »شرق« :اول رويكرد 1.2

كه به نقد و دارد  اختصاص هايي  ها و بررسي  رويكرد اول مطالعات پسااستعماري به پژوهش
هـا و عـوالم غيرغربـي و بيـان       شناسانه به جهـان   شناسانه و نگاه شرق  نقادي مطالعات شرق
هـاي    هاي مطالعات و تحقيقات غربيان در خصـوص نـواحي و فرهنـگ     نواقص و نارسايي

سعيد را به نوعي . اين رويكرد را بايستي ادوارد سعيد دانست گام پيش. پردازند  غيرغربي مي
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 ،برخـي كتـاب معـروفش    زعـم   بـه مطالعـات پسااسـتعماري دانسـت و    گـذار   بنيادتوان   مي
 ـفكر روشـن هـاي اصـلي ميـراث      ويژگي ،)1377 سعيد،( شناسي  شرق پسااسـتعماري را  ة ان

او در كنار هومي بابا و گاياتري اسـپيواك مثلـث طلايـي مطالعـات     . خود دارد تفضيل در به
  .پسااستعماري هستند

درك و  اي شـكننده بـا ماركسيسـم     رابطـه  ،سعيد در اين كتاب، همچون ديگـر آثـارش  
اي از پيوستگي قدرت استعماري و دانش غربي و   ويژه ةگرايان  گرايانه و ضدانسان  پساساخت

تفكـر خـود    ان پسااسـتعماري را در فكـر  روشناعتقادي راسخ به تعهدات سياسي و جهاني 
جـاي پـرداختن بـه وضـعيت ضـد و نقـيض دوران پـس از         به ،شناسي  شرق. دهد  نشان مي
توجه خود را  ،هاي مقاومت ضداستعماري  پرداختن به تاريخچه و انگيزه يا در واقع استعمار

به تثبيت هژمـوني اسـتعماري    و معناهاي استعماري و ملازم با آن متني و گفتماني توليدبه 
، تفسيري فرهنگي از اسـتعمار  شناسي  شرقدر  ،سعيد). 97: 1388 گاندي،( كند  معطوف مي

ة ، بايـد ايـد  ميان آمـده باشـد    بهدوران استعمار اروپايي كه  آن پيش ازكند كه  و بيان ميارائه 
در تقابـل   ،كه هستجغرافيايي   ـ   اجتماعي يكه فضاي وجود داشته باشد با اين تصور» اروپا«

 رفـت  پيشاين، اروپا و غرب بايد برتر و منادي   بر  علاوه. شود  خوانده مي» غرب« ،»شرق«با 
مانده و  عقبلحاظ اجتماعي  به، شرق بايد فرودست و آنخلاف   بر ،و توسعه قلمداد شود و

غالباً فرودستي شرق در قالب نژادي و جنسـيتي درك  . و ترقي تصور شود پيشرفتعاجز از 
 ،اي زنانه  و در پيوند با خصايص كليشه» ابتدايي«لحاظ نژادي   بهانسان شرقي فردي . شده بود

). 76: 1387 زاده،  مهـدي ( شـد   تصور مـي  ،بودن زينتيوارگي و   كودكو  تزلزلو  مانند انفعال
بنـدي   تقسيمو باورهاي قومي را كه اين  ،ها  ها، دانش  ها، بازنمايي  سعيد اين شبكه از گفتمان

  . نامد  مي» شناسي  شرق«است  سبب شدهنمادين جهاني را 
منـد    نظـام شناسي، يكي وجود تفاوتي است مطلق و ذاتي و   عقايد جزمي شرقجمله از 

نيافتـه   و توسعه و برتر است و شرق كه نابهنجار ،يافته، انساني توسعهميان غرب كه عقلاني، 
شرق همواره بـر شـواهد   دربارة باور جزمي ديگر آن است كه انتزاعيات . و فرودست است

كه  باور جزمي ديگر آن ؛مدرن اخذ شده باشد كه از واقعيات شرقِ برتري دارد مستقيمي
شكل و عاجز از تعريف خود است؛ جـزم چهـارم آن اسـت كـه      و يك ي ازليشرق امر

 اي ترسناك و در عين حال مبهم است كـه بايـد كنتـرل شـود      شرق در ذات خود پديده
هـاي گفتمـاني آن بخـش از      ويژگـي  شناسي  شرق بنابراين، سعيد در). 247: 1386 سيدمن،(

نويسـان،    ديـده، سـفرنامه   تعليمتوسط محققان  ،در قرن نوزدهم ،دهد كه  دانش را توضيح مي
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جامعه و فرهنگي كـه   منزلة  نويسان پديد آمد؛ دانشي كه عملاً شرق را نه به رمانو  ،شاعران
و  همچون مخزني براي دانش غربي ساخت آن را كند، بلكه  اساس شرايط خود عمل مي  بر

  . دارد تعريف شدشرق در ارتباط با غرب ساخته و بر حسب تفاوتي كه با غرب 
دلـوز  چنان كه  ،او نيز همانند فوكو. دارد قرابت فراوان فوكو   ميشل روش سعيد باروش 

» شـرق «كند كه مربـوط بـه     سعيد آرشيوي را واكاوي مي. است» كاو  بايگاني«يك  ،گويد  مي
بيمـاران و  و  مربـوط بـه ديوانگـان    هـاي متـونِِ    طور كه فوكو در ميـان پرونـده   همان. است

در ارتبـاط   ها»متن« كار سعيد نيز اصولاً با آرشيوي از پرداخت،  جو ميو ن به جستامحكوم
هاي مختلف و چگـونگي    گفتمان در) غربي(كار فوكو بررسي جايگاه انسان اروپايي  .است

از دانـش    ـ ـ  قـدرت ة مسـئل . بودگوناگون هاي   شدگي او توسط معارف و دانش  سوژه و ابژه
توان گفت كه   در باب ادوارد سعيد نيز مي. شد  نظري فوكو محسوب مي هاي  ترين بحث  مهم
لحـاظ جغرافيـايي متفـاوت و در گفتمـاني خـاص        بـه در مكاني اما ، »انسان«به جايگاه او 
پردازد كـه    به اين مسئله مياو . است» دانش  ـ   قدرت«اصلي سعيد نيز همان ة مسئل. پردازد  مي

هـاي    گزارش ها و اشعار و  داستانو  سياحان ظاهر توصيفيِ به سري متونِِ يكاز دل  ،چگونه
آيد و چگونه از دل ايـن    پديد مي» شناسي شرق«غربيان در باب شرق، دانشي منسجم به نام 

بـه  . آيـد   بيـرون مـي  ) subjection(خويش است، انقياد » موضوعِ«كه مدعي شناخت  ،دانش
و  ،»مـديريت «، »اداره«، »انضـباط « ،»تنظـيم «، »كنتـرل «ابـزار   دانش مزبور خـود بـه   ،عبارتي
  .شود هايي از اين دست تبديل مي مقوله

با ادعاي عينيت و تملك حقيقت، فهـم بشـري را در    ،»گفتمان«اين علم يا بهتر بگوييم 
چنـين ميلـي بـراي     ،به اعتقاد سعيد ،نيز شناسي شرقگفتمان . خويش قرار داده استة چنبر

البته چنان  ،ها را  اين گفتمان اين انسان. دارد ،»انسان«يعني  ،خود ها و  تحديد و تعريف سوژه
از نظـر   .نامد  مي» انسان شرقي«يا » شرقي«پوستان  رنگين ، وديوانگان، بيماران، مجرمان، زنان

اي از متون ادبي از قبيل   ناميم حاصل مجموعه  شناسي مي  چه ما امروزه دانش شرق آن ،سعيد
شناسـي،   زبـان  و متـون ديگـر ماننـد    اشـعار،  ،ها  ها، رمان  ها، داستان دگيزنسفرنامه، گزارش 

  .ستشناسي، حقوق و حتي علومي مانند جغرافيا باستانشناسي، تاريخ،  دين
دهـد تفكـر     بـدان اهميـت وافـر مـي     ،به پيروي از فوكو ،يكي ديگر از مسائلي كه سعيد

اگـر همـين   . سـت او» ضـدرومانتيكي «و » گرايانـه  انسان   ضد«و در نتيجه » ضدجوهرگرايانه«
كـاري و علايـق سـعيد    ة لحـاظ حـوز    بهكه ، ادبيات نيز گسترش دهيمة انديشه را در حوز

ماشـري و ديگـر   و  بـارت » ضدرئاليسـتي «بـه تفكـر    شـود،  تلقـي مـي  بسطي منطقـي نيـز   
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ي يا تاريخي جز لوسين گلدمن كه ساختارگرايي تكوين به ،البته؛ رسيم  ساختارگرايان چپ مي
تـرين    شناسـي معـروف    ادوارد سعيد در چنـدين بخـش از مـتن شـرق     مثلاً ؛كند  را ارائه مي
. كشـد  مـي انتقـاد شـديد   بـه  را  ،هوگـو و  از جمله شاتوبريان ،هاي قرن نوزدهمي  رومانتيك
در هنر و ادبيات حاصل نـوعي انديشـه اسـت كـه مبتنـي بـر آن        ،علاوه بر اين ،رومانتيسم

ست؛ بـر مبنـاي ايـن انديشـه مؤلـف واجـد       ا خالق و مفسر ازلي و ابدي اثر هنري» مؤلف«
 نـد ا كـه سـايرين فاقـد آن   ) ها به انسـان   مانند نگاه اومانيست(خاصي است ) جوهر(توانايي 

هرگــز بــه دنبــال نــدارد، اي   كــه ســعيد چنــين انديشــهجــا  آن امــا از). 84: 1393 درودي،(
طرف يا عالم فـلان    اصطلاح بي بهة ي كه مؤلف يا نويسندنيست؛ يعني حقيقت» غايي  حقيقت«

 ،به همين دليل. شدن است توليدمدام در حال » حقيقت« ،از نظر سعيد. كند  علم آن را بيان مي
 ،از نظــر ســعيد. دانــد  مــي) representation( »بازنمــايي«شناســي را   منطــق دانــش شــرقاو 

وار امر   يا انعكاس آينه» حضور«كند مبتني بر   ميروايت » مؤلف«شناسي   هايي كه شرق  روايت
. فرد غيرغربـي در غيـاب اوسـت   » بازنمايي« و» بازتوليد«يا » توليد«بلكه نوعي ، واقع نيست

انـدازد و در    شناسان همه چيز را به تعويق مي  سعيد در تفسير متون شرق ،به همين دليل ،باز
انقيـاد  )/ مـتن ( دانـش : زبان مشهود است كشف كندرا كه در » روابط«دهد تا   پرانتز قرار مي

  .)75: 1377سعيد، (
اسطوره ؛ آيد يك اسطوره است  ميان مي بهكه امروزه از آن سخن  ي »شرق« ،از نظر سعيد
كنون اين عبـارت را   ميلادي تا 18و  17سري متن است با متوني كه از قرن   كه حاصل يك
) 456: 1377 به نقـل از رنـان،   ،سعيد(» ها  غيرمتغير ساميهستي و حيات «. اند  بازتوليد كرده

  : نويسد  شرق مياسطورة سعيد در باب كاركرد 
قدرتي كه . آيد  مزبور به خدمت درمية وقت ضريب چادر و قبيله در بين است، اسطور هر

تقويـت  ها   اين ابزارها بر اذهان دارند با ايجاد يك عده از نهادها و مؤسسات در پيرامون آن
  ).548- 547 :همان( شود  مي

هـايي چـون     پردازد كه چرا گزاره  به توضيح اين مطلب مي شناسي شرقكتاب  بخشي از
ها موجبـات انقيـاد و     گونه گزاره  يك اسطوره است و چگونه اين» ها  هستي غيرمتغير سامي«

  :دهد  نشان ميان فراوهاي  موردنظر گزاره را به دنبال دارد؟ سعيد با مثال» موضوع«كنترل 
انسان شرقي همچون موجود ثابت، پايدار، محتاج به تحقيق و تفحص و حتـي محتـاج بـه    

اي نه مطلوب   گونه احتياج و مجادله   هيچ. خويش تصوير شده استة دانش و معرفت دربار
و يـك منبـع   ) كه همان انسان شـرقي اسـت  (يك منبع اطلاع وجود دارد . و نه مجاز است
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ة رابط ـ ]...[يا به طور خلاصه، يك نويسنده و موضوعي براي نوشتن ) شناسي  شرق(دانش 
مبتني بر قدرت است كه براي آن صور ذهنـي  ة اي افراطي از نوع رابط  بين اين دو، به گونه

  ). 550: همان(گوناگوني وجود دارد 

ي از هاي آن كاري دشوار و البته يك ـ  تعيين حدود يك دانش و يافتن ريشه ،از نظر سعيد
تـوان    را از سه جنبه مي شناسي شرق بر اين نظر است كه سعيد. است» شناسي شرق«اهداف 

  :آورند  را پديد مي شناسي شرقكه هر بخش از واقعيت  كردمشاهده و بررسي 
هـركس   ]...[نوعي تبيين آكادميك اسـت   شناسي شرقترين تبيين و معرفي از   الوصول  سهل
فـرد مزبـور   كـه   آن كند، چه  كه تحقيق مي نويسد، يا اين  چيز ميدهد،   شرق درس مي  دربارة
شـناس اسـت و كـاري كـه       شناس يك شرق  شناس، مورخ يا زبان جامعهشناس،  انسانيك 
شناسي عبارت از نوعي سبك فكر است كه   شرق] بنابراين[ ،]...[است  شناسي شرقكند   مي

 دارد غرب قرار) غالب موارد(بين شرق و شناختي   بر مبناي يك تمايز بودشناختي و معرفت
  ).16 -  15: همان(

مفهوم و بعدي ديگر از  كه استبر اين نظر سعيد  ،شناسي شرقكنار مفهوم آكادميك  در
گونه  اين«: نويسد  مياو . همواره وجود داشته است، بيش تخيلي است م وك كه ،شناسي  شرق
» شـود   دانته و كارل ماركس را شـامل مـي   شناسي از آشيلوس گرفته تا ويكتور هوگو،  شرق

، شـد تثبيـت  كه تمايز عميق شرق و غـرب در اذهـان    بعد از اين ،سعيدنظر به ). 16 :همان(
شـروع  نقطة آن را «بسياري ة عد، داشت تأكيدشناسي آكادميك بر آن   تمايزي كه شرقيعني 
هـاي سياسـي خـويش در      هاي اجتماعي و روايـت   ها، توصيف  ها، داستان  ها، حماسه  تئوري

» انـد   جا، آداب و رسوم آنان، ذهنيـات ايشـان و مقدراتشـان قـرار داده     مورد شرق، مردم آن
اين بحـث  او . شود  از ديدگاه سعيد محسوب مي شناسي شرقاين همان بعد تخيلي ). همان(

  : نويسد  دهد و مي  را ادامه مي
رسم كه از نظر تاريخي و محتوايي از   شناسي وجود دارد مي  من به معناي سومي كه از شرق

ست از، بعـد تـاريخي و نهـادي آن بـه     ا عبارت] ...و[ تر هستند  شده تعريفدو معناي قبلي 
  .مشخصة شد نهادينهعنوان يك دانش 

عبارت از نوعي سـبك  « :كند  گونه تعريف مي اينرا  شناسي شرقسعيد دانش  ،در نهايت
 »ديد ساختار، داشتن آمريـت و اقتـدار بـر شـرق اسـت     غربي در ارتباط با ايجاد سلطه، تج

شناسان بـزرگ اوليـه و    شرقهايي كه سعيد از آثار   ها و مثال  نمونه همة حال، با اين). همان(
  .هاي اين تعريف است  دادن مؤلفه  حال حاضر انتخاب كرده به نوعي در جهت نشان
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يك گفتمان غالـب نيـز مطـرح     در مقامبقا و پذيرش چنين گفتماني ة مسئل ،بنابراين
 ـ. است » هژمـوني «ايـدئولوژي آلتوسـر،   ة سعيد براي توضيح اين موضوع به سراغ نظري

. رود  سياسـي مـي  ة مدني از جامع  جامعةباب تفكيك  گرامشي، و نيز ديدگاه گرامشي در
) سـازماني  نيروهاي امنيتـي و و مانند ارتش، پليس، (سياسي ة در جامع ،از نظر گرامشي

هـاي    هماننـد سـاختار دولـت در ماركسيسـت    ( در نوع مستقيم و اجبارآميز استسلطه 
. استغيرمستقيم يا هژموني ة سلط ،مدني حاكم استة چه در جامع ولي آن ،)ساختارگرا
   :نويسد  سعيد مي

 هـا، نهادهـا، و    ها نفـوذ انديشـه   آن فرهنگ، البته تنها در جوامع مدني كاربرد دارد؛ زيرا در
ست كـه گرامشـي آن را   ا سلطه و بلكه از راه آن چيزي نه از طريق جبر و اشخاص ديگر

  ).همان( نامد ميرضايت 

اين دانش است و بنابراين    ابژةشرق ؛ داند  شناسي را اصولاً دانشي غربي مي  سعيد شرق
دوام و پايـداري آن، بـا    ،همـين رو  از. شـود   بخشي از فرهنگ و دانش غرب محسوب مي

طريـق   سـت كـه تنهـا از   ا بدان اذعان داشته است، امرياو هاي فراواني كه   وجود گسست
  ). 23: همان( ممكن است) هژموني( »استيلا«

» متـون «پردازد كه چگونه   شناسي عميقاً به اين مسئله مي  بايد بگوييم كه شرق ،پايان در
آلتوسـر معتقـد اسـت    كه  چنان كنند و  مي» قدرت«اعمال  ،خود يعني موضوعات ،»افراد« بر

سعيد سر و صـداي زيـادي را در   ة نظري. شوند  چگونه اين افراد انضمامي به سوژه بدل مي
 ،ورزان عصــر خــويش هتحســين انديشــموجــب محافــل آكادميــك غربــي برانگيخــت و 

اما در عين حال انتقـاداتي را نيـز متوجـه    ، گشت ،خصوص در شرق و جوامع غيرغربي به
رف يازيدن ص دستباورند كه سعيد به سبب فقدان مباني نظري و برخي بر اين . كردخود 

يكي ديگر از انتقادهاي مهمي كـه از  . گرايانه محل انتقاد است  ها و مبناهاي انسان  به ارزش
دانسـت    خلل از متون مي  اي همگون و بي  شد اين بود كه گفتمان استعماري را مجموعهاو 

به باور منتقـدان،  ) 164: 1388 ميلز،( ستعمارشده استكشور اة كه حامل پيامي ساده دربار
دانش و ة ناپذيري و نفوذناپذيري در بدن  اي ويژگي خدشه  گونهة اين رويكرد سعيد القاكنند

گونه امكان ايسـتادگي در برابـر سـاختارهاي گفتمـاني      است كه هر» شناسانه  شرق«آگاهي 
ايـن  ة مجموع ـ. پنـدارد   مري نشـدني مـي  دهد و دگرگوني را ا  استعمار را ناممكن جلوه مي

 ،لحـاظ نظـري    بـه  ،كـه شكل بگيرد  نقدها باعث شد رويكرد دوم مطالعات پسااستعماري
 .رويكرد اول داشت در قبال يمتفاوت مشيِ
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  در نوشتار و گفتمان شرق» غرب«: رويكرد دوم 2.2
رويكـرد اول دانسـت،   مقابل ة كه بايد به نوعي نقط ،رويكرد دوم مطالعات پسااستعماري را

ة نظري ـ از تـا  انـد  تـأثير گرفتـه   كاوي هاي روان  تر از نظريه دهد كه بيش  مطالعاتي تشكيل مي
ر سـاختارهاي اجتمـاعي و   دفتوحات اسـتعماري   تأثيرتر  ها بيش اصلي آنة گفتمان و مسئل

ها  ويژگيمطالعة دوم نيز، به دستة ديگر مطالعات ة سوي. هاي گفتماني فعلي است  بندي  شكل
و مشخصات الگوهاي گفتماني نويسندگان و متفكران جهان سـوم در دوران پسااسـتعماري   

ترين ويژگي آن دوگانه يا چندگانه گشتن نظام فرهنگي جوامع جهان سـوم   دوراني كه مهم(
توليـد گفتمـان در    فرايندر د مؤثراجتماعي   ـ  كوشند عوامل فرهنگي پردازند و مي مي) است

آثـار  ة عمـد  مؤلفـان  كه ،است كه متفكران رويكرد دوم گفتني. كنندا شناسايي اين جوامع ر
كــه موقعيــت پسااســتعماريت بــر ايــن نظرنــد  هســتند،متــأخر مطالعــات پسااســتعماري 

)postcoloniality(،  يك وضعيت خاص تاريخي مثابة به)،ة خود زاينـد ، )13: 1388 گاندي
فكران و نويسندگاني كه در ايـن   انديشمندان و روشن ،از سوي ديگر. فرهنگي خاص است

. گردنـد   پردازند داراي ويژگي خاصي مـي   فضاي خاص تاريخي به توليد انديشه و متون مي
 »جايگشـتي «هـاي ژوليـا كريسـتوا،      نگارنده ايـن ويژگـي خـاص را بـا اقتبـاس از انديشـه      

)transposition (نامد  مي )ثـاري كـه انديشـمندان مـوردنظر     متـون و آ ). 26: 1385 آفي،  مك
بدين معنا كه داراي دو عنصر ميل و عقل است و همـواره   ؛جايگشتي است كنند تأليف مي

در آثـار پسااسـتعماري شـاهد     ،به عبارت ديگـر . ندا اين متفكران در بين اين دو در نوسان
 ،»ميـل «مثابة به  ،)مدرن و ضدمدرن از قبل يا(ها و عناصري از فرهنگ قبل استعمار   همؤلف

همين ويژگـي   ،بر اين اساس 2.هستيم ،»عقل«مثابة  به ،)مدرن از بعد(و عناصر پسااستعمار 
هاست كه رويكرد دوم مطالعات پسااستعماري را در مقابل رويكـرد    و توجه به اين ويژگي

نداني انديشـم . كنـد   اش متمايز مي  لحاظ جهت مطالعاتي  بهدهد و آن را متعاقباً   اول قرار مي
تــرين   دانيــل برامبــرگ از شــاخص ،، هــومي بابــايواكاســپ چــاكراوورتيچــون گايــاتري 

هـاي    بـر انديشـه  تكيـه  رويكرد دوم را بـا   ،بر اين اساس. انديشمندان رويكرد دوم هستند
  3.كنيم  بابا بررسي مي هومي اسپيواك و

  )Gayatry chakravorty Spivack( گاياتري اسپيواك 1.2.2
ترين منتقدان پساساختارگرا و   از برجستهو  اسپيواك فمينيست و ماركسيست هندي گاياتري
اي از  خـانواده  در ،تـه كشـهر كل  در 1942سـال   دراست كه  استعماري  تازان نقد پسا از پيش
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كلكتـه  زبـان انگليسـي از دانشـگاه    ة رشـت  در ،1959سـال   در. به دنيـا آمـد   ،متوسطة طبق
به تحصيل خود ادامه داد و » كرنل«دانشگاه  كارشناسي ارشدالتحصيل شد و در مقطع  فارغ

دكتـري  ة رسـال . زمان در دانشگاه آيوا مشغول به تدريس شد دكتري هم   دورةطي گذراندن 
 ـرسـالة پايـاني   بـود و راهنمـايي او را در    »يـتس  باتلر ويليام«زندگي و شعر ة او دربار ل پ
  . عهده داشت  بردومان 

ژاك ة نوشـت  ،)1967( گرامـاتولوژي  دربـارة كتاب ة آثار اسپيواك ترجمترين   از برجسته
اسـپيواك هنگـام   . شـد او مهم بر آن است كه موجـب شـهرت   گفتارِ  پيشو نگارش  ،دريدا

 و سـتعماري اپساة سـوژ  يعني سـاختارهاي اسـتعمارگري،   ،خودة ل مورد علاقئبررسي مسا
سـم،  يواسـازانه، جنـبش فمين  هـاي   فعاليـت گفتمان پسااسـتعماري، اغلـب بـه    پذيري  امكان

 »واسـاز «  كـه منتقـدي   آن اسپيواك عـلاوه بـر   .فرويد متمايل استهاي  نظريهو  ،ماركسيسم
)deconstructionist ( ،داراي  فمينسـيم دارد و  ريشـه در ماركسيسـم و  هـايش   انديشـه است

 و منابع،ها   كه هدفش نه تركيب نظريه بر آن استاو . ستا ضدبنيادگرا رويكردي تركيبي و
ديگر را دچـار بحـران    ها يك  هايي كه نظريه  هاست و شناسايي شيوه كه حفظ ناپيوستگي آن

  ). Spivack, 1990: 43(گيرند   چالش مي بهكنند و   مي
 اي،  رشـته  ميـان  اي  با بـه كـارگيري شـيوه    ،اسپيواك بخش عمده از حيات كاري خود را

هـايي را    فرهنگي اروپا كرده است تـا روش  فلسفي وة به برخي آثار برجست پرداختن صرف
 ،آميز انديشيدن  هاي تبعيض  ها و با اتكا بر راه مفهومي آن آثار از طريق آنة فاش كند كه شاكل

 ،اسپيواك از طريق اين افشاگري. شوند  خدمت استعمارگري هستند، برقرار مي كه اغلب در
 را اوة خوانش پيچيده و واسـازان . كند  هاي پيشنهادي دانش، بحران ايجاد مي  در درون شكل
: ديگـر    هـاي   جهـان   در هاي  كتاب دولوز در   ژيلو  ،ژوليا كريستوا، ميشل فوكو ،  از آثار هگل
به سوي تاريخ حـال  : پسااستعماري  خرد  نقد و) 1987( فرهنگي سياست   دربارة جستارهايي

 .توان دريافت مي )1999( غايب
 فمينيسـم و ة هـاي مفهـومي نظري ـ    كـه برخـي مصـلحت   قـدر    اسپيواك درسـت همـان  

جسـتار بسـيار مهـم     در» زنان جهان سومي«ة گيرد، با نقد مقول  چالش مي بهپسااستعماري را 
 ان وفكـر  روشـن امكانـات  ة دربـار ) 1988( »توانـد سـخن بگويـد؟    مـي آيا فرودست «خود 

فرودست از ميان ة شد صداهاي گم استعمارزدگان وگري  كنشآنان در بازيابي كاري  درست
 كنـد   ها را بر اساس شـواهد اثبـات مـي     كند و آن مصلحت  هاي استعماري ترديد مي  بايگاني

)McLeod, 2007: 228 .(ِطبقه را با رويكردي واسـازانه بـه    بر تأكيد او رويكرد ماركسيستي
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دهـد كـه   كوشـد تـا نشـان      كند و در برخورد با متون استعماري مي  متن و هويت تلفيق مي
اي كـه بـه همـان      هاي كاذب بين مركز فرضي و حاشـيه   با توسل به تقابل ،چگونه اين متون
 ها همواره انسـجامي را  آن طور زبانِ هچ يابند؛  به نوعي انسجام دست مي ،اندازه خيالي است

يجه خود، نتة بر رويكرد واسازان تأكيد با، اسپيواك. كوشند تثبيت كنند  كه مي كند  واسازي مي
تقـويتي كـه   ، به باور او .ثبات است  پارچگي و ذاتاً بي يك و فاقد مركز گيرد كه هويت ما  مي
اسـتعمارگران  گرايانة   ماهيتادعاهاي ة اي بنيادي هم  چنين مركززدايي شده است به گونه اين
اعتبار   بيهمان حال بنيادگرايي پسااستعماري را  در اندازد و  نواستعمارگران را از اعتبار مي و

  .)Spivack, 1988: 273( كند  مي
 گيـري از   مانند ادوارد سعيد و هومي بابا، اغلب به سـبب بهـره   ،اسپيواك نيز ،ين حالا با
 به بوتة نقد كشيده شدهلاكان    فوكو و ژاك   ميشلو  غربي پساساختارگرايي ژاك دريداة نظري
ساختارگرايي محصول فلسفه   پساة نظرياين فرض استوارند كه  تازها بر و ين تاختا .است

اجتماعي و اقتصادي و  بنابراين براي به نقد كشيدن ميراث فرهنگي، و فرهنگ اروپايي است
  .استعمارگري اروپا شايسته و بايسته نيست

 ـ  او از سعيد، رهة ورزان  انديشهة گيري برنام  فارغ از فاصله  كـار اسـپيواك در  ة يافـت نقادان
 نقدي بـر  هاي سه زن و  متن«هايي مانند   مقاله ويژه در به، 1990تا 1980ي ها  مدت زمان دهه

 اغلـب بـه پيونـد ميـان كـار اسـپيواك و      ) 1987( »حاشـيه  نظريه در« و) 1985( »امپرياليسم
ارچوبي كلـي، ميـان تحليـل    ه ـدر چ، انجامـد و   بندي فكري و انتقـادي سـعيد مـي     صورت
حكم ابزاري  در ،نوزدهم قرن متون ادبي بريتانيايشناسي سعيد و خوانش اسپيواك از   شرق

چشـم   بـه هايي سطحي   سياسي كه برتري فرهنگ بريتانيايي را بازنمايي كرده است، شباهت
گـر اعمـالي شـنيع     كه بـازنمود و بيـان   اينامپرياليسم غرب بيش از  ،در نظر سعيد. خورد  مي

شناسـي توزيـع آگـاهي      ؛ شـرق دارد هباشد، درصدد است تا جهان شرقي را زير سلطه نگـا 
. و زبـاني اسـت   ،جغرافيايي به متون زيباشناختي، دانشگاهي، اقتصادي، اجتماعي، تـاريخي 

بـا الگـوي اسـتعماري     فرانكشـتاين و  اير جينهايي مانند   خوانش اسپيواك از رمانواقع، در
قدرت فوكو سعيد از الگوي گفتمان و ة خوان است، اما اسپيواك خود منتقد استفاد سعيد هم

زيرا به باور او تحليل قدرت و دانش فوكـو  ؛   استگفتمان استعماري نيز ة براي تدوين نظري
جمله نقاط عطفي است كـه   اين نظر اسپيواك از. بيند  ملاحظات جهان پسااستعماري را نمي

  .كند  كار او را از سعيد جدا مي
قصـد دارد تـا در   او ه تـوان گفـت ك ـ    مـي  ،اسـپيواك  در نگاه كلي بـه انديشـه و آثـار   



 15   منصور انصاري و مسعود درودي

  

نشـان   رد و    هاي خود توجه ما را به سوي خيـل عظيمـي از استعمارشـدگان بـي      پژوهش
اند يا عـاجز از    تاريخ جلب كند كه يا مجاز به رساندن صداي خود به گوش ديگران نبوده

است كه صـداي اسـتعمارگر     نظري ياسپيواك خواهان تغيير در موضع در كل،. اند  آن بوده
شدن صـداهايي اسـت      نخبه در مركز توجه آن است و خواستار شنيدهة استعمارزدة يا سوژ

عـامي اسـتعمارزده و بـومي    ة ؛ صداي سوژ  اند  حذف شده »استعمارگرانه« متونكه غالباً از 
از ن و خـاص  هـايي معـي    كند كه متون استعماري تنهـا بخـش    خاطرنشان مياو . فرودست

توانـد    فرودسـت نمـي   ،به بـاور اسـپيواك  ). ibid: 307( كنند  جمعيت بومي را بازنمايي مي
تبديل خود بـه سـوژه در نظـام     فرايندكه  آن حرف بزند و به خود مشروعيت ببخشد، مگر

است، پس  گفتن سخنفرودست اساساً فاقد قدرت كه  آن حال. نواستعماري را متوقف كند
همچنـين   .است كه بايد سخن بگويد و از حقوق او دفاع كند »كرف روشن«به جاي او اين 
از  .ناپذير نـاهمگن اسـت   جبراناي   فرودست استعماري به گونهة كه سوژ بر اين نظر است

 گـر و   اسـتعمارزده، سـلطه   گونه تقابـل صـريح را ميـان اسـتعمارگر و     احتمال هر ،رو   اين
كـه از سـوي    ،ان راديكـال فكـر  روشـن حتي  ،اونظر به ). ibid: 308( كند  پذير رد مي  سلطه

پـردازان   نظريـه ميـان   در. پندارنـد   را ذاتي مـي » ديگري« ،گويند  ديده سخن مي مردمان ستم
مثابة چه در مطالعات پسااستعماري فرودست به  آن پسااستعماري، اسپيواك بيش از همه بر

 مفهـوم ديگـري   بـه  در ذيـل . كـرده اسـت   تأكيـد  براي غرب خوانده شـده » ديگري«يك 
  . هاي اوست  محور بسياري از پژوهش كه پردازيم مي

  )Other(» ديگري«مفهوم  1.1.2.2
فلسفه و پديدارشناسي تـا   از ،هاي فكري  نظامز قلمروهاي متنوعي ا در» ديگري«مفهوم 

اگرچـه  . بـه شـكلي گسـترده كـاربرد دارد     ،پسااستعمارينظرية و  كاوي روانو  شناسي  زبان
بين  دوقطبيِة ترين سطح، به رابط  معنايي اين اصطلاح بسيار وسيع است، در عمومية گستر

 »نـاخود «مثابـة  بـه   اسـت و  يك چيز اشاره دارد كه متفاوت يا غير يك فرد يا يك سوژه و
)non-self (ـ» ديگري«مفهوم . تعريف و تثبيت شده است  ديگـري     ـ ـ  خـود ة در تقابل دوگان

چيزي  شخصي، خودي ذهني وجود دارد كه هرة دل تجرب رد ،مبتني بر اين فرض است كه
  .سازد ميديگري از خود بيگانه مثابة را به 
ادوارد سعيد، هومي بابـا بـه ايـن     افرادي چون فرانتس فانون، ،گفتمان پسااستعماري در

را ) the othering( »سـازي   ديگري«اسپيواك اصطلاح  ،در اين راستا. اند  نيز پرداختهموضوع 
. كه با پيدايش مطالعات پسااستعماري به فهرسـت اصـطلاحات آن افـزوده شـد    د كروضع 
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كه گفتمان امپرياليسـتي   وضع كرده است يفرايندگذاري  نامبراي  سازي را  اسپيواك ديگري
اي كـه    در رابطـه » ديگـري بـزرگ  «كـه    حالي كند، در  هايش را خلق مي  طريق آن ديگري از

اي   سـوژه » ديگري كوچـك «حكم مركز ميل يا قدرت است،  درشود   آن توليد مي سوژه در
سـازي   ديگـري  .كنـد   خلق ميرا كه گفتمان قدرت آن  شده است مهار شده يا انگاشتهناديده 

هايش را توليـد    ها سوژه كه گفتمان استعماري از طريق آندهد  شرح مي هاي مختلفي را  راه
ي فراينــدسـازي   ديگـري  ،تعريــف اسـپيواك  در. )Ashcroft etal., 2007: 153(كنـد    مـي 

» ديگري كوچـك «زمان با توليد  استعماري خود هم» ديگري بزرگ«زيرا ؛ ديالكيتكي است
حـالي كـه اسـپيواك     در ،رسـد   نظـر مـي   بـه  .شود  سوژه ساخته ميمثابة اش به   استعمارزده

بسـياري   3،اسـت بند  پاي» كوچك  ديگري« و» ديگري بزرگ«وفادارانه به تمايز لكاني ميان 
كـار   بـه ديگـر   در معنـاي يـك   جـا و   گفتار جابه اصطلاح را در نوشتار و از منتقدان اين دو

امپراتوري اغلب بـه مفهـوم سـاخت    » هاي كوچك  ديگري«به صورتي كه ساخت  برند،  مي
ديگـري  « و» ديگـري بـزرگ  «صـورت سـاخت    دو  هـر  در .اشـاره دارد » ديگري بـزرگ «

ة هم ـ توانـد در   سـازي مـي    ديگري فرايند. امري بنيادي است» خود«براي ساخت » كوچك
  .هاي استعماري رخ دهد  انواع روايت

  )Homi bhabha( هومي بابا 2.2.2
است كه  يضلع از مثلثيك  گاياتري اسپيواك همراه با ادوارد سعيد و) 1949( بابا كي هومي

پـردازان    نظريـه » مثلث مقـدسِ «آن را ، كوتاه مقدمة يك: پسااستعمارگرايي در ،رابرت يانگ
گسـترش سـريع مطالعـات     گانـه در   ايـن سـه  ). 139: 1391 يانـگ، ( نامد  پسااستعماري مي

ة تر از حجم كارهاي منتشرشـد  تأثير هومي بابا بيش. پسااستعماري نقش مؤثري داشته است
 اصـلاح و  ر اثر، ب)Bhabha, 1994 :55( فرهنگ موقعيت ،با كتاب مشهور خويش؛ او اوست

 پـردازان   مؤثرترين نظريـه  جرگة بهروابط استعماري، ة گسترش نظريات فانون و سعيد دربار
  .است پيوسته غرب در معاصر فرهنگي نظرية وفرهنگ دياسپوريك يا پراكنده 

دليـل   بـه ) 1988تـا   1980 در حـدود ( هـومي بابـا  هاي فكري   نخستين مرحله از دوره
 شناسـيِ   شـرق  نظريات روابط اسـتعماريِ  كه در گردد  متمايز مي اي  دوگانهنظام  تشكيك در

بـه  . مطرح شده اسـت ، )1961( زمين شدگان نفرينيعني  ،سعيد و اثر مشهور فرانتس فانون
مـورد   شناسـي در   كـه در شـرق   چنـان انكارها و تضادهايي، و  ها  چنين تنش ،نظر هومي بابا

بـودن     طرفه بودن و تعمدي يكبرداشت سعيد از ة شود، به وسيل  استعماري مطرح ميروابط 
بـه  ). Moore, 2003: 51( شـود   رفع و همـوار مـي   اراده به قدرت،ة به مثاب ،دانش استعماري
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شناسي ثابت   شناختي و پديدار  لحاظ روان  بههاي   مدل اثر فانون بر ،به نظر او ،همين ترتيب
اي بسـياري از    ها به صورتي كنايه  اين ايده ،بابا هومي به نظر .استعماري متكي استهويت 
آن متكـي   كه گفتمـان اسـتعماري خـود بـر    ، استعمارشده راو هاي بين استعمارگر   تفاوت

  .)Bhabha, 1994: 44(كند  مياست، تقويت 
و از نظـر سياسـي   تر   استعمارگر پيچيده به نظر هومي بابا، روابط بين استعمارنشده و

علـت  اول بـه  ة كنند كه در درج ـ  هاي قبلي اظهار مي تر از آن چيزي است كه طرح  مبهم
براي مثـال ميـل و   (روابط استعماري است  نقش متناقض همانندسازي و تأثير رواني در

شناسي هومي بابا به   دين اصلي روش از اين نظر،). ibid: 23( )همچنين ترس از ديگري
گيـري    شـكل  هـاي فرويـديِ    از مـدل ژاك لاكـان  ة هاي تندروان  بازبيني .استژاك لاكان 

دهـد و طبـق آن هويـت تنهـا از       بنيادي هومي بابا را تشكيل مـي ة كه قضياست  هويت
تمايز مقـدور   خانماني و بياصل ة به وسيلو  گونه حس اصالت يا كمال طريق انكار هر

سـازگاري  . آورد  واقعيت آستانگي درمي انكاري كه هويت را دائماً به صورت يك ؛است
) 1989( سفيد ماسك سياه، پوست واقع در درلاكان براي تحليل روابط استعماري ة نظري

مسـير   بـراي بابـا   ،زمـين  شـدگان   نفـرين در مقايسه بـا   ،بيني شده بود كه  اثر فانون پيش
گـوي بينـاذهني   و گفـت  تمركز برعلت اين كتاب فانون به  .كرد  ميفراهم توانمندتري را 

و درك چنـين  ) روابـط اقتصـادي و نظـامي   و  عمومي قـانون  ةبراي مثال بيش از حوز(
هاي علمكـرد دوگانـه و     هاي عملكرد پويا و متغير به جاي روش  نظر روش از ،تعهداتي

  .حائز اهميت است ،ايستا
 سـعيد و ابتـدا  ، كه در بسياري از مقولات سياسي را هومي بابامقالات نخست  واقع، در

بابـا ايـن مقـولات را در    . بندي كـرد  ، دوباره صورتدرك كرده بودند ها را ن آبعدها فانون 
فرهنــگ غالــب ) in-between( »ميــانـــ  در«عــاطفي متغيــر و اغلــب ناخودآگــاه منطقــة 

دهـد كـه در سراسـر آن ترافيـك ناپايـدار        استعمارگر و زيردست استعمارشونده قرار مـي 
) شـده  بـازنفي (شـده   نفيپيوسته  يها  يابي  بازموقعيت يا ها  يابي  وقعيتيابي رواني و م  هويت

  :گيرد  بابا نتيجه مي. مشهود است
بين پيچيدة روابط استعماري، به روابط  دو طرف  تعادل رواني از جانب هر عدمدر حالي كه 

آن  گشـايد كـه در    اي را مـي   و ناشناخته انتظار دور ازهاي   ها اشاره داشته، همچنين شيوه آن
نـام   ‘شناختي روانجنگ چريكي ’توان به عنوان   ي كه ميفراينداز طريق  ،هاي بومي  سوژه

  ).ibid: 69( زنند  برد، از اعمال قدرت استعماري سرباز مي
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روانـه از سياسـت     پردازي مجـدد و تنـد     مفهومرسد كار هومي بابا مستلزم يك   نظر مي به
دهـد كـه     هومي بابا مـدل مقاومـت منفعلانـه قـرار مـي      ،طرفاز يك  .ضداستعماري است

اثـر   برترة سوژ كه آن يبخشد، ب  ادوارد سعيد را بهبود مي شناسي  شرقشده در  مطرحمقاومت 
  .را تأييد كند) سفيد ماسك سياه، پوست(بعدي فانون 
يـا چيـزي   زدايي   ، قدرت استعماري به سه دليل اصلي ذاتاً مستعد ثباتهومي بابابه نظر 
 جنسـيت  تـاريخ كردن   نخست، بابا با دنبال. ناميد» مقاومت از درون«توان آن را   است كه مي

اقتـدار اسـتعماري    ،همچـون تمـام اشـكال قـدرت     ،سازد كـه   خاطرنشان مي) 1976( فوكو
، كنـد   هايش براي بقاي خود تحريك مي  را در تلاش» اعتباري  بيو  ،امتناع، انسداد« ناخواسته

دهـد كـه     هومي بابا نشان مـي ) 1973( لاكان كاوي روانمفهوم اساسي  چهاربه تبع  ينهمچن
 نگاه خيره)the gaze of ( استعماري هميشه به واسـط ايـن واقعيـت دچـار اشـكال     ة قدرت

ديگـري استعمارشـده   ة گيـري، وابسـت    براي شكل ،شود كه هويت استعماري تا حدودي  مي
هـا در    هر دو نوع ايـن مقاومـت  . تواند هويتي بنيادي باشد  هرگز نميعلت است و به همين 

؛ نشـان داده شـده اسـت   » شدن  دورگه« و» تقليد«استراتژي ة مباحث هومي بابا در مورد رابط
هايي استعمارشده   طريق متقاعدكردن سوژه سازي قدرت از  پارچه هايي كه براي يك  استراتژي

چنـين   ،به نظـر هـومي بابـا   . كنند  غالب عمل ميهاي فرهنگ   براي تقليد از اشكال و ارزش
زيردسـتاني  به ها هميشه براي بقا  زيرا آن؛ موفق شوند كاملاًتوانند   هايي هرگز نمي  استراتژي

كم از برخي جهات متفاوت از قدرت حاكم باشند تا بدين طريق ساختار  دستكه نياز دارند 
  .آن استوار است كه قدرت حاكم بر حفظ شود تبعيضي

فرهنگ و مليـت را در  و  گرفتنِ مفاهيم هويت  چالش  بهبابا    بودگي در كار هومي  دورگه
پارچه، رشـد   هايي منسجم و يك  هستيمثابة به  ،دهد؛ مفاهيمي كه  كانون توجه خود قرار مي

مانند . گربِودن در فضايي مياني است بودگي بيان  دورگه. گذارند  نمايش مي بهتاريخي خطي را 
بودن  جايگشتياين امر همان  ،تر  به عبارتي دقيق .كه ميان دو فرهنگ قرار گرفته است فردي

  .اند  قرار گرفته گگيدوردهد كه در فضاي   متفكران و انديشمنداني را نشان مي
مقاومـت را در   منفعلانه،هاي  مقاومتمقابل  بابا، در هومي كارهاي ابتدايي علاوه بر آن،

حال از نظريـات   كه به هركند  ميمطرح  مؤثرمانند مقاومت فعال و تر  سنتيظاهراً هاي  واژه
توانـد    استعمارشده مـي ة كه سوژ نخست، اين. استاندارد مقاومت ضداستعماري متمايز است

تقليد همچنين ة سوژ ،دوم. چالش بكشد بهاستعمارگر را ة برگردد و سپس مستقيماً نگاه خير
استعمارگر اجتناب كند كه به نظر بابا از اقتدار اسـتعماري   ةتواند از بازگشت به نگاه خير  مي
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اسـتعمارگر بـراي   » هاي روايـي   خواسته«امتناع از ارضاي  ،نزد هومي بابا. كند  زدايي مي ثبات
  .از كنش سياسي و نيز مقاومت رواني است مؤثرتأييد او يك الگوي عمل كاملاً 

عمدتاً وقف تحليل ميراث تاريخ استعمار  خودش را ،1980ة از اواخر ده ،هومي بابا
قوميت روابط استعماري معاصر در عصر پسااسـتعماري   نژاد، ملت، هاي سنتيِ  گفتمان و

يابي شده اسـت    فرهنگي و هويتة ويژه سرگرم پرسش از مبادل به هومي بابا. كرده است
برابري سياسـي  هاي آشكار نـا   جغرافيايي و شكلة مسائل مرتبط با فاصلة كه نه به وسيل

هايي كه در فضايي مشترك   مجاورت با فرهنگة استعمارگرايي بود، بلكه به واسط دركه 
حضـور دارنـد، مشـخص    ) اگرچـه غالبـاً موهـوم   (و روابط ظـاهراً برابـر   ) شهرها كلان(

اي پيچيـده از مـذاكرات بـين      اين موضـوعات هـومي بابـا را درگيـر مجموعـه     . شود  مي
 رسـد كـه او    نظـر مـي   بـه  ،يك طـرف  از. مدرنيسم كرده است  تپسااستعمارگرايي و پس

ماننـد  آميـز،    فاجعـه كشـي اسـتعماري حـوادث      كه سركوب و نسلجا  آن نظر دارد تا در
 ،هـاي مدرنيتـه    ايدئولوژي ازسردي  و دليأس دهد،  ، را نشان ميآشوويتس و هيروشيما

مدرنيسـم    آن را در سـاحل پسـت   مدرنيته» فرجام«گرايي كه   و انسان پيشرفتو  يعني عقل
تـوان    آن است كه مدرنيته را نمي هومي بابااعتقاد  از طرفي،. توجيه شده است ،تعهد كرده
مـدرن فرضـي     پسـت  هـاي كـاملاً مهـم جهـانِ      زيرا در برخـي جنبـه   ؛نظر گرفت كامل در

ايـن   ).Bhabha, 1994: 157 ( تكثير و ابدي كـرده اسـت   م مدرنيته راهاي منفي مسلّ  جنبه
اقتصـادي و   ساختار اجتماعي و سياسي وو  بندي مجدد  تركيبة هيچ جا به انداز امر در

تاريخ اسـتعمار را  ؛ همان كه اشكال ايدئولوژيك ديگربودگي غرب معاصر آشكار نيست
چيـزي را   هـومي بابـا   ،در نتيجـه . سـازد   ي و ميراث آن مشخص ميفكر روشنهمراه با 

كردن تـاريخ    نامد كه با جايگزين  مي» پسااستعمارية پادمدرنيت«آن را كند كه   نهاد مي پيش
بـراي   هاي اجتماعي مسـتعمرات سـابق همـان روابـط ناپايـدار را       شده و تجربه سركوب

مـورد   غرب درة طور كه تاريخ استعمار براي ادعاي اولي   همانكند،   پسامدرنيته ايجاد مي
  ).ibid(گري نشان داد  روشن مدرنيته و

شـود    اي تلقـي مـي    وسيله) ناتمام(امري باز مثابة بر اين مفهوم بديل، مدرنيته به  تأكيد با
ها و انواع اظهارنظرهـاي جديـد بـراي مسـتعمرات قـديمي        زمانو  ها  كه از طريق آن مكان

برسـاختة  امري  منزلة  مدرنيته بهتوصيف  بازدقت از  نهايت در هومي باباشود، اما   مقدور مي
هـا و    به سوي يك فرجام مطلوب و قطعي يا وضـعيتي بـراي رفـع تفـاوت     پيشرفت فرايند
  .اريخ و فرهنگي خودداري كرده استهاي ت  تنش
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كه فراتـر  شود نظر گرفته  دراي  مؤلفهآساني  بهتفاوت فرهنگي نبايد  ،نظر هومي بابا از
حـالي كـه     در. كردن و تغيير فرهنگ ديگر باقي بماند    بسته هماز تلاش يك فرهنگ براي 

و » مـرد   خـانوادة  «گرايـي فرهنگـي     نسـبيت  از مفهوم ليبرال و تا كند  هومي بابا تلاش مي
ــوان    آن ــه عن ــه ب ــه ك ــن«چ ــدايي   جش ــتن ،»ج ــايي  ،)bricolage( كولاژبرداش ــا وانم  ي
)simulacrum ( ة دارد كـه رابط ـ  تأكيـد شود احتراز كنـد،    مدرن تلقي مي پستدر نظريات

او  ،به اين دليـل . نيستخصمانه صرفاً  مهاجرت به فرهنگ غالبة پسااستعماري يا تجرب
كه همانند نظـام آپارتايـد بـه دنبـال      نامد،  مي» تنوع فرهنگي«كه آن را دكترين اي  مقولهبا 

. مخـالف اسـت   ،هاسـت   تفاوت بين فرهنگشناسانة   هستيكردن روابط مطلق و   جايگزين
گـرا را بـازبيني كنـد؛      گـرا يـا بـومي     هاي آموزش ملي  كند تا روش  چنين بابا تلاش مي  هم

دوگانـة  يـك سـاختار    جهـان اول در  جهـان سـوم و  ة هايي كه موجب برپايي رابط  روش
مفاهيمي مانند ة وسيل بهها را   كند اين دوگانگي  عوض تلاش مي در او. شده است مخالفت

  .دورگه جايگزين كند» فضاي سومِ«
  

  گيري  نتيجه. 3
مطالعات پسااستعماري از . اين نوشتار به بررسي و واكاوي مطالعات پسااستعماري پرداخت

هـا و گفتمـان     است كه به بررسي فرهنگ شناختي انسانهاي مهم مطالعات فرهنگي و   شاخه
نظـر   بـه توان گفـت    مي ،نظريهبندي اين   در جمع. پردازد  جوامع غيرغربي و جهان سومي مي

از  ،و سياسـت اجـزا   ،سو يكاز  ،رسد كه پسااستعمارگرايي بين سياست ساختار و كليت  مي
ة بـا طـرح ايـن ادعـا كـه نظري ـ      اسـت  اين بـه نحـوي برابـر   . گرفتار شده است ،ديگر سو

پساسـاختارگرايي قـرار   / هاي ميان ماركسيسم و پسامدرنيسم  پسااستعماري جايي در شكاف
 يكل ـمثابـة  و آن را بـه   شـود  مـي همچنين برخلاف رويكرد عامي كه به اين مطالعات  .دارد
تـر بـه     گـذر نگـاهي دقيـق    گيـرد، ايـن مقالـه از ره     پارچه و با اهدافي واحد در نظر مـي  يك

در مطالعات پسااستعماري و مسائل موردنظر آن سعي در ساختارشكني از رايج رويكردهاي 
اين مطالعـات شـامل دو رويكـرد متفـاوت      ،طور كه بررسي شد همان. اين نگاه عام داشت

پردازد و انديشـمنداني چـون ادوارد     رويكرد اول به نگاه و گفتمان غربي به شرق مي: است
كه از آن به مطالعات  ،ان اين رويكردند و رويكرد دومگام پيشالدين سردار از   سعيد و ضياء

پردازد و در اين نگاه در   غرب مي در قبالو گفتمان شرقي به نگاه ، شود  فرودستان نيز ياد مي
  .كند ميهاي غيرغربي در برابر غرب مداقه   هاي متني و گفتماني فرهنگ  انواع مقاومت
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هايي كه اين دسته از مطالعات برانگيختـه اسـت، مطالعـات      انتقادات و مخالفترغم   به
هـاي    جديدي در باب كشـورها و فرهنـگ  هاي مطالعاتي   پسااستعماري باعث گشودن افق

توان گفت اين بخـش از    با نگاهي كلي به مطالعات پسااستعماري مي. غيرغربي شده است
تغييـر و  در ) textual(گرايانـه    تـلاش داشـته بـا مقاومـت مـتن      متـأخر مطالعات فرهنگـي  

ايـن  ظهـور و گسـترش   . وافـري داشـته باشـد    تـأثير سازي نگاه غربي به غيرغربي  وارونه
اگر بخواهيم به سـخن  . نمود  مطالعات در كشورهاي جهان سومي و غيرغربي ضروري مي

و  گيري كنيم كه تـا فرودسـت بـه وضـع خـود       بايد نتيجه ،گاياتري اسپيواك وفادار باشيم
مسـائلي از ايـن    به گذشته و اكنـون و و  عناصر محيطي   پيرامون و روابط خود با مجموعه

اي هم براي سخن فرودست   كه شنونده گو اين؛ تواند سخن بگويد  نمي ،آگاهي نيابد دست
  .وجود نداشته باشد

  
  ها   نوشت  پي

 تفـاوت  امـا  اسـت،  گفتمـان در كتاب  يلزسارا م بندي  تقسيم از اقتباسي نوعي به بندي  تقسيم اين .1
 جهت يك در را رويكرد دو اين ميلز كه است اين در مذكور بندي  تقسيم با حاضر مقالة رويكرد

 ـ  . بيند و اين با ادعاي مقاله در تغاير است  مسيري واحد مي داراي و ة همچنـين رويكـرد دوم مقال
نگرش بـه موضـوعات   نحوة هاي زيادي در   بندي ميلز داراي تفاوت  حاضر با رويكرد دوم تقسيم

  .)1382ميلز،  ←( مختلف است
به و ممكن است مخاطبان را دارند اقشات فراواني جا خود من  در اين» عقل«و » ميل«هاي   البته واژه .2

اي كريستوا   در اقتباسي كه از دو امر نمادين و نشانه ،البته نگارنده. كنند دچار ي نادرستهايتفسير
انديشـة  بر اسـاس  . گرفته است» ميل«اي را   و امر نشانه» عقل«مثابة امر نمادين را به  ،داشته است

همچنـين  . كننـد   اين دو همواره خود را در زبان متجلي مي ،دلالت زباني فراينددر باب  ،كريستوا
شـرايط توليـد   «دكتري مصـطفي مهـرآئين بـا عنـوان     نامة   پايانتر در   و دقيق   اين موضوع مبسوط

 اسـت  بررسـي شـده  » و ايـران  ،هـاي ظهـور مدرنيسـم اسـلامي در هنـد، مصـر        ريشـه : فرهنگ
  . )1386مهرآئين،   ←(

. نامـد   مي» ديگري كوچك«و » ديگري«يك مثابة ن ميل و متعلقات كودك را به مادر به ژاك لاكا .3
او  كانلا ،تر اوست  و مخاطب اصلي و اوليدارد كه مادر خود ميل و كشش به كودك جا  آن اما از

ديگـري  «كنـد كـه ناخودآگـاه گفتمـان       كان به ما يادآوري ميلا. استخوانده » ديگري بزرگ« را
  .)39: 1383موللي، ( است» بزرگ



 ... اندازها سازي چشم محور در جهت وارونه  تلاش متن ،مطالعات پسااستعماري   22

  

  منابع
، تهـران، پژوهشـكدة مطالعـات    )مقالات مجموعه( انتقادي انساني علوم بر درآمدي). 1389(نيا، مسعود   آريايي

 . فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم
 مدرنيته پست، »مدرنيسم  نظريه و سياست پست: مدرنيسم و جامعه پست«). 1380(بوين، علي و علي رطانسي 

 .نقش جهان: ، ترجمة حسينعلي نوذري، تهرانها  كاربست و ها  تعاريف، نظريه مدرنيسم؛ پستو 
، فرهنگـي  مطالعـات  دربـارة ، ترجمة جليل كريمي، »شدن مطالعات پسااستعماري  نهادينه«). 1388(پري، بنيتا 

 . چشمه: گردآوري و ويرايش جمال محمدي، تهران
: محمـدي، تهـران     ، ترجمـة محمـدعلي  شـدن   جهـاني  و مدرنيسـم   پست شناسي،  شرق). 1384(ترنر، جاناتان 
 .يادآوران

، ترجمـة مجيـد محمـدي و    متـأخر  داري  سرمايه فرهنگي منطق: مدرنيسم پست). 1389(جيمسون، فردريك 
 .هرمس: چيان و فرهنگ رجايي، تهران  فاطمه گيوه

بـر اسـاس رويكـرد    ) ره(امـام خمينـي   در گفتمان سياسـي  ‘ استعمار’مفهوم «). 1390(درودي، مسعود 
و ) ره(پژوهشـكدة امـام خمينـي    : نامة كارشناسي ارشد علـوم سياسـي، تهـران    ، پايان»پسااستعماري

 .انقلاب اسلامي
 علـوم  مـاه  كتـاب ، »درآمدي اجمالي بر مطالعات پسااستعماري و رويكردهـاي آن «). 1393(درودي، مسعود 

 . 175  ، شاجتماعي
نامـة   ، فصل»اي  رويكردي ميان رشته: شناسي تا مطالعات پسااستعماري  از شرق«). 1390(دهشيري، محمدرضا 

 .4  ، دورة سوم، شانساني علوم در اي  رشته ميان مطالعات
 علـوم  و حقـوق  دانشكدة سياستنامة  ، فصل»اي بر نقد و نظرية پسااستعماري  مقدمه«). 1385(ساعي، احمد 
 .73، ش تهران دانشگاه سياسي
، ترجمة محمدعلي قاسمي، تهران، پژوهشكدة مطالعـات فرهنگـي و   شناسي  شرق). 1387(الدين   سردار، ضياء
  .اجتماعي
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهرانشناسي  شرق). 1377(سعيد، ادوارد 

 .نشر ني: هران، ترجمة هادي جليلي، تشناسي  كشاكش آراء در جامعه). 1386(سيدمن، استيو 
 .علمي: ، تهرانپسااستعماري نقد و نظريه). 1389(شاهميري، آزاده 

 .63، ش زريبار، مجلة »اي بر مطالعات پسااستعماري  مقدمه«). 1386(كريمي، جليل 
بـه اهتمـام مسـعود     ،انتقادي انساني علوم بر درآمدي، »انديشة انتقادي پسااستعماري«). 1388(كريمي، جليل 

 .پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات: يا، تهرانن  آريايي
پژوهشـكدة  : زاده و همـايون كاكاسـلطاني، تهـران     ، ترجمة مريم عـالم پسااستعمارگرايي). 1388(گاندي، ليلا 

 .مطالعات فرهنگي و اجتماعي
ده از رويكــرد شــ تولــد غــرب و برســاخت شــرق ديگــري«). 1390( محمــدپور، احمــد و مهــدي عليــزاده

 .45، ش 12، س ملي مطالعاتنامة  ، فصل»پسااستعماري
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 .مركز: ، ترجمة مهرداد پارسا، تهرانكريستوا ژوليا). 1385(آفي، نوئل   مك
 .ها  دفتر مطالعات و توسعة رسانه: ، تهرانها و بازنمايي  رسانه). 1387(زاده، سيدمحمد   مهدي

 ،»ايـران  و مصر هند، در اسلامي مدرنيسم ظهور هاي ريشه: فرهنگ توليد شرايط«). 1386( مصطفي ،مهرآئين
  .مدرس تربيت دانشگاه شناسي،  جامعه دكتري نامة پايان
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